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کشـــورم  ی  بـــرا هـــد  ا می خو لـــم  د
الحمدللـــه  بعدهـــا  کـــه  کنـــم  کاری 
موفـــق شـــدم. در ایـــن دفتـــر برخی 
از تاریخ  هـــا هـــم ثبت شـــده اســـت 
۲۰ شـــهریور  که نشـــان می  دهد مثلاً 
۱۳۴۹ در کلن آلمان، ۲۵ شـــهریور در 
۲۶ شـــهریور در یوگسلاوی  اتریش و 
ســـمت  بـــه   شـــهریور   ۲۸ و  بودیـــم 
یونان حرکت کرده  ایم. ۲۹ شـــهریور 
در یونان بودیم و ســـپس به  ســـمت 
ترکیـــه حرکـــت کرده  ایـــم و دوم مهر 
بـــه ارزروم و نزدیکـــی مـــرز ایـــران و 
ترکیه رســـیده  ایم. از وضعیت بعضی 
از این بچه  ها اطـــلاع دارم و می  دانم 
فقـــی  مو ر  بســـیا ی  ن  ها نســـا ا کـــه 
شـــدند. یکی از آنهـــا در امریکا بیش 
از ده  میلیـــارد دلار ثـــروت دارد که از 
ICT بـــه  دســـت  IT و  کار در صنعـــت 

اســـت. آمده 
 

اصلاحات ارضی
پدربـــزرگ مـــن در زمـــان حیاتـــش 
میـــن  ز ر  هکتـــا بیســـت  د  و حـــد
کشـــاورزی خـــود را بیـــن فرزندانش 
تقســـیم کـــرد و زمین  هـــای ایشـــان، 
زمانـــی که مســـأله اصلاحـــات ارضی 
ح شـــد، تفکیـــک شـــده بـــود.  مطـــر
نـــش  ا زند فر بیشـــتر  ن  چـــو منتهـــا 
بودنـــد،  دیگـــر  شهرســـتان  های  در 
زمین  هـــا  کشـــت  متولـــی  خـــودش 
ز  ا پـــس  ا  ر هرکـــس  ســـهم  و  بـــود 
برداشـــت محصول مـــی  داد؛ بنابراین 
ل  مشـــمو ن  یشـــا ا ی  مین هـــا ز
اصلاحـــات ارضـــی نمی شـــد. آنچه از 
بـــه خاطر  جریـــان اصلاحـــات ارضی 
دارم، ایـــن اســـت که وقتـــی از طرف 
ح شـــد،  رژیم شـــاه این مســـأله مطر
یکـــی از بحث هـــای رایـــج در تمـــام 
محافـــل و خانه  ها بـــود. تصاویر آن را 
در تلویزیون  های ســـیاه و ســـفید آن 
زمـــان می دیدیـــم که ســـندهای لوله  
شـــده را بـــه روســـتایی  ها می  دادند، 
منتها فهـــم ما از این مســـائل در آن 
ایام کودکـــی این بود کـــه زمین  ها را 
از آنهایـــی که خیلی زمین داشـــتند، 
 ، شـــتند ا د ه  د پارچـــه  چنـــد  مثـــلاً 
بـــه آنهایی  می گرفتنـــد و می  دادنـــد 
که زمین ندارند. مـــا آن وقت کلاس 
بودیـــم  ابتدایـــی  پنجـــم  و  چهـــارم 
ایـــن کار خوبـــی  و فکـــر می کردیـــم 
اصلاحـــات  موضـــوع  بعـــداً  اســـت. 
ارضی وارد کتاب  های درســـی شـــد و 

از موضوعاتـــی بود که در درس انشـــا 
ح می شـــد و باید درباره آن انشا  مطر

. شـــتیم می نو
 

کتاب  های مذهبی مورد مطالعه 
جوانان

از جملـــه مجلاتـــی کـــه مـــا در دوره 
می خواندیـــم،  جوانـــی  و  نوجوانـــی 
مجله مکتب اســـلام بـــود با مدیریت 
آقـــای مکارم شـــیرازی که انتشـــارات 
راه حـــق آن را منتشـــر می کـــرد. هـــر 
کـــدام از کتاب  هـــای دکتر شـــریعتی 
را هـــم کـــه به دســـت مان می  رســـید 
ی  قـــا آ ی  ب  هـــا کتا  . یـــم ند ا می خو
مطهـــری را نیـــز مطالعـــه می  کردیم. 
تاریخـــی  بـــه کتاب  هـــای  همچنیـــن 
ل  نبـــا بـــه  د و  یـــم  د بو علاقه منـــد 
نیـــز  ن  کشـــورما یـــخ  ر تا خت  شـــنا
یـــا کتاب ها  بودیـــم. برخـــی رمان  ها 
با موضـــوع ادبیات معاصر و شـــعر نو 
را هـــم کـــه حرف  هایـــی را بـــه کنایه 
ح کـــرده بودنـــد و در آن روحیه  مطر
مبـــارزه بـــا ظلـــم و ســـتم به چشـــم 
می خـــورد، می خواندیـــم. مثلاً رمان 
سووشـــون از خانم ســـیمین دانشور 

را به خاطـــر دارم.
ب  حســـا کـــه  م  د خـــو بـــا  ر  یک بـــا
دوره  پایـــان  تـــا  دیـــدم  می کـــردم، 
درســـی،  کتـــب  از  غیـــر  دانشـــگاه، 
هشـــتصد جلد کتـــاب در موضوعات 
 ، ســـی معه  شنا جا  ، ســـی ن شنا ا و ر
روان کاوی، شـــعر و ادبیـــات مطالعه 
کـــرده بـــودم. کتاب  هـــای کوچکـــی 
را کـــه در زمینه  هـــای مختلـــف راجع 
به اصحـــاب پیامبر اکـــرم)ص( ، عمار، 
یاســـر و ســـمیه نوشـــته شـــده بود یا 
دربـــاره زندگـــی ائمـــه و قصـــص انبیا 
بـــود، می خوانـــدم تـــا بـــا آنها آشـــنا 
شـــوم. آن موقع بعضی از کتاب  های 
شریعتی مثل حج، اســـلام  شناسی، 
فاطمـــه فاطمـــه اســـت را چنـــد بـــار 
آقـــای  بـــودم. کتاب  هـــای  خوانـــده 
هـــدف  مثـــل  جعفـــری  محمدتقـــی 
زندگـــی و یکســـری از کتاب  هایـــی را 
هـــم کـــه آن موقـــع در دســـترس ما 
قرار می گرفـــت، مطالعـــه می کردم. 
از  پـــای درس برخـــی  اینکـــه  ضمـــن 
استادان و سخنرانان مذهبی حاضر 
هم می شـــدیم. آنها را دعـــوت کرده 
بودیـــم تا به دانشـــکده نفـــت آبادان 
و  ینـــد  بیا صفهانی  هـــا  ا حســـینیه  و 

ســـخنرانی کننـــد.

عینک مثبت اندیشی
یکی از معلمان بسیار خوب و متدین که نگاه ما را به زیبایی  های زندگی باز 

کرد، آقای محقق بود. او به عنوان مدیر مدرسه و معلم انشا از ما خواسته بود 
هر روز یکی از آفریده  های خدا را ببینیم و هرچه درباره آن به نظرمان می رسد، 
از یک کلمه تا یک صفحه بنویسیم. اول همه فکر می کردند کار ساده  ای است، 
ولی بعد از ده  بیست روز دیدند که پیدا کردن چیزهایی که زیباست و خدا آن 
را زیبا خلق کرده، کار ساده  ای نیست؛ چون چاشنی قضیه این بود که خلقت 

خدا باشد و البته همه  چیز خلقت خداست، ولی توجه به اینکه یک چیز زیبایی 
پیدا کنیم که خداوند خلق کرده است، نگاه مان را به تمام مخلوقات حضرت 

حق معطوف می کرد و این ترفند باعث شد ما بیشتر به این مسأله توجه کنیم. 
از ثلث اول، در بعضی روزها بحث خوبی به راه انداخت و چگونگی نگاه  کردن 

به طبیعت، رفتارها، خلقت، خود، غذا، جامعه و محیط را به ما آموزش داد تا با 
عینک مثبت  اندیشی همه چیز را ببینیم. این دید روی ذهن بچه  ها اثر گذاشت 
تا بتوانند ارزش های مثبت، زیبایی  های مثبت، محبت ها و خوبی ها را ببینند و 

همه اش دنبال زشتی  ها و کاستی  ها نگردند.

ـــرش بـ

موفقیت های تحصیلی
چند نفر از معلمان انشا خیلی در جهت  دادن به نگاه ما نقش داشتند تا بتوانیم 

استعدادهای خودمان را نشان بدهیم. سال آخر دبیرستان، یک بار امیرکبیر، 
صدراعظم ناصرالدین شاه، موضوع انشا بود و من حدود چهار صفحه بزرگ 

امتحانی درباره او نوشتم و نمره 20 گرفتم. جالب این بود که این انشا را خیلی 
مفصل، روان و بدون خط  خوردگی نوشته بودم. البته در کل انشا فقط یک 

کلمه را خط زدم و مجبور شدم آن را دوباره بنویسم. در نوشتن آن انشا از کتاب 
حجت  الاسلام  والمسلمین هاشمی  رفسنجانی با عنوان امیرکبیر، قهرمان مبارزه 

با استعمار متأثر بودم. خودم نیز مطالعاتی داشتم که ماحصل آن و آن کتاب را 
در همان چند صفحه و در همان زمان 

محدود امتحان نوشتم که مدت  ها 
از آن به  عنوان یک انشای خیلی 
خوب استفاده می شد و معلمان 
انشا از آن تعریف می کردند. این 

موفقیت حاصل یکی  دو سال زمان 
بود که معلم انشای خوب ما با 

دادن موضوعات مناسب ذهن ما را 
آماده کرد و یادمان داد که چطوری 

بتوانیم افکار و عقایدمان را 
روان بنویسیم و فکرمان 

را روی کاغذ منعکس 
کنیم. به نظر من 

تکنیک نوشتن را به 
ما یاد داد.

ـــرش بـ

تاریخ شفاهی

به  دلیل هوش بالا و 
حافظه قوی در دوران 

تحصیل همیشه شاگرد 
اول بودم. با یک  یا دو بار 

خواندن مطلب، آن را 
می آموختم. در دبستان که 

بودم فراتر از زمان خود و 
کلاس می فهمیدم، درس 

می خواندم، می نوشتم و 
حرف می زدم؛ بخصوص 

اواخر دبستان و زمانی که 
وارد دبیرستان شدم، این 

استعداد بیشتر شد

چهارشنبه    ۱۲  مهر  ۱۴۰۲   شماره  ۹۰
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چقـــدر از این قهـــر ناراضی انـــد و چه 
تبعـــات بدی داشـــته و چـــه کارهایی 
بـــه  خاطـــر آن قفـــل  در زندگـــی  اش 
شـــده اســـت. وقتی پدرم این مسائل 
را بـــرای طرفیـــن بـــاز می کـــرد، آنهـــا 
بـــا خرســـندی و رضایـــت از پیـــش او 
می  رفتنـــد. بعضـــی وقت  هـــا هم همه 
احســـاس  و  می شـــنید  را  حرف هـــا 
می کـــرد که طرفیـــن صادق نیســـتند 
و دروغ می گوینـــد؛ بنابرایـــن از آنهـــا 
مهلـــت می گرفـــت و می گفـــت مـــن 
و  کـــرد  خواهـــم  بررســـی  و  تحقیـــق 
بعـــداً جلســـه دیگـــری می گذاریـــم، 
الان خســـته شـــده ام. بعـــد می رفت 
تـــا ببینـــد حقیقت  تحقیـــق می کـــرد 
امـــر چیســـت. پـــدرم بـــرای ایـــن کار 
از کســـی نمی گرفـــت. حتـــی  پولـــی 
تـــا اواخـــر عمـــر هـــم بـــا اینکـــه توان 
اگـــر  بـــود،  شـــده  کـــم  جســـمی  اش 
کســـی بـــه کمـــک او نیاز داشـــت، نه 
نمی گفـــت و هـــر کمکـــی از دســـتش 

برمی آمـــد، انجـــام مـــی داد.
پـــدرم تحصیـــلات حـــوزوی داشـــت 
و در قـــم و اصفهـــان درس خوانـــده 
بـــود. دیپلمـــش را کـــه گرفـــت به قم 
رفـــت و چندیـــن ســـال در آنجا درس 
خوانـــد. اما از آنجا کـــه پدر و مادرش 
شـــود،  نظـــام  وارد  او  می خواســـتند 
بـــه ارتش رفـــت. البتـــه ایـــن کار را با 
مجوز آیت  الله بروجـــردی انجام داد، 
چون خودش به ایـــن کار مایل نبود. 
دلیل اصـــرار پدر و مـــادرش این بود 
که پدرم در هجده  ســـالگی فلج شـــد 
و مادربزرگـــم نـــذر کرد که اگـــر پدرم 
خوب شـــد، به قول خـــودش او را به 
نظـــام یعنی ارتش بفرســـتد تـــا از آب 
و خـــاک وطنـــش دفاع کند. ایشـــان 
را از قـــم به مشـــهد بردنـــد و چند روز 
پشـــت پنجره فولاد بســـت نشســـتند 
تا شـــفا پیـــدا کرد. امـــا پدرم بـــه نذر 
مـــادرش اکتفـــا نکـــرد و نـــزد آیت  الله 
بروجـــردی رفـــت و ایشـــان بـــه پدرم 
چنـــد مطلـــب را گفت: »نمـــازت را به 
 موقع بخـــوان، درس های حوزوی  ات 
را ادامه بده، ریشـــت را نزن و مواظب 
باش حرام وارد زندگی  ات نشود. این 
نـــکات را رعایت کن و بـــه ارتش برو. 
مـــا در ارتـــش هـــم آدم  هـــای متدین 
لازم داریـــم.« بـــا این اذن، پـــدرم به 
ارتش رفـــت؛ بنابراین ســـواد حوزوی 
و فقهـــی داشـــت و به قرآن و تفســـیر 
فـــراوان  مطالعـــات  و  بـــود  مســـلط 
انجـــام مـــی  داد. در ارتش نیـــز هنگام 
فراغـــت مطالعـــه می کـــرد. او ملبس 
بـــه لبـــاس روحانیـــت نبـــود، ولی از 
خیلـــی روحانیـــون منبری باســـوادتر 
بود. بعضاً دوســـه ماه قبل از شـــروع 
۱۰ روز روضـــه کـــه هر ســـال در منزل 
بـــه حوزه  پـــدرم  برگـــزار می کردیـــم، 
علمیـــه خمینـــی  شـــهر می  رفـــت و به 
رئیـــس حـــوزه علمیـــه پـــول مـــی داد 
بـــه طلبه هـــای فاضلـــت  و می گفـــت 
ایـــن چهـــار  کـــه دربـــاره مثـــلاً  بـــده 
تحقیقـــات  هـــم  می د کـــه  ع  موضـــو
کنند تا وقتـــی برای مردم ســـخنرانی 
می کننـــد، در مراســـم روضـــه مطلب 
بـــرای گفتـــن داشـــته باشـــند؛ مثـــلاً 
دربـــاره جوانـــان، اعتیـــاد، رفتار زن و 
مرد در خانـــواده، حقـــوق زن و مرد، 
بـــه فرزنـــد، حقوق  حقـــوق والدیـــن 
بـــه والدین، خمـــس و ارث  فرزندان 
مباحثـــی را تعیین می کـــرد و برای آن 
پـــول نذر می کـــرد و از چنـــد ماه قبل 
می بـــرد و پرداخـــت می کـــرد تـــا چند 
طلبـــه فاضـــل بـــرای مراســـم روضـــه 
انتخـــاب کنـــد و آنها فرصت داشـــته 
باشـــند که مطالعه کننـــد و با آمادگی 
برای ســـخنرانی بیاینـــد. بدین  ترتیب 
طـــوری برنامه  ریـــزی می کـــرد کـــه در 
کـــه چنـــد روحانـــی  روزی   ۱۰ مـــدت 
ایـــن مراســـم برای  می خواســـتند در 
مـــردم صحبـــت  کنند، مطلبـــی برای 
حاضران و نســـل جوان داشته باشند 
ح بحث  های  و تفهیـــم کننـــد و از طـــر
کلـــی اجتناب شـــود و جلســـات مفید 
باشـــد. روضه و گریه هـــم چند دقیقه 
آخـــر مجلـــس انجـــام می شـــد. ایـــن 
نـــگاه خیلـــی خوب اســـت که کســـی 
بـــرای اســـقاط تکلیف، روضـــه برگزار 
نکنـــد. این نکتـــه خیلی مهم اســـت 
کـــه فرد ســـال های ســـال نـــذر روضه 

خود را انجـــام بدهد، ولی بـــه ارتقای 
مطالبـــی که بـــه مردم گفته می شـــود 
هـــم توجـــه داشـــته و حاضـــر باشـــد 
حتـــی هزینه هـــای اضافه  تـــر بپـــردازد 
تا شـــبهاتی را برطرف کند یا آموزشـــی 
به نســـل جـــوان بدهـــد تـــا او بتواند 
بـــارور کـــردن اعتقاداتـــش و رفع  در 
شـــبهات و یاد گرفتن مـــواردی که در 
زندگـــی بـــه دردش می خـــورد، از این 

روضـــه بهـــره بگیرد.
را  ســـؤالاتی  وقت  هـــا  بعضـــی  پـــدرم 
ح می کـــرد و نـــزد رئیـــس حوزه  مطـــر
یـــک  می  بـــرد.  خمینی  شـــهر  علمیـــه 
بـــار رئیس حـــوزه گفته بـــود: جواب 
چنـــد تـــا از ایـــن ســـؤالات را کـــه تـــو 
ح کردی، خـــود مـــن نمی دانم.  مطـــر
بـــا این  برایـــم جالـــب اســـت کـــه تو 
دقت روی آنهـــا کار کرده  ای. می گویم 
طـــلاب روی آن کار کنند و خودم هم 

آنهـــا تحقیـــق می کنم. در مـــورد 
 

مختلف در شهرهای  تحصیل 
از شـــروع تحصیلات ابتدایی به دلیل 
و  بـــود  ارتشـــی  کـــه  پـــدرم،  شـــغل 
خمینی  شـــهر  از  داشـــت،  مأموریـــت 
بـــه آذربایجـــان رفتیم. البتـــه من در 
خمینی  شـــهر درس نخواندم و کلاس 
ساســـان  مدرســـه  در  را  دوم  و  اول 
تبریـــز گذرانـــدم. وقتـــی کلاس اول 
رفتم، به دلیـــل همان آمادگـــی قبلی 
از مادربـــزرگ و  یادگیـــری  و ســـابقه 
خانـــواده، از مدرســـه واهمـــه و ترس 
نداشتم و مشـــتاق و علاقه مند بودم 
کـــه بـــه مدرســـه بـــروم؛ چون بـــرادر 
بزرگ تـــرم به مدرســـه می رفـــت و دو 
ســـال از مـــن جلوتر بـــود، کتاب  های 
او را در منـــزل می دیدم و ورق می  زدم 
کنـــارش  نـــدن،  خوا درس   وقـــت  و 
بـــه  می کـــردم؛  نـــگاه  و  می  نشســـتم 
همین دلیـــل برای ورود به دبســـتان 
تنهـــا   . م د بـــو منتظـــر  و  ق  مشـــتا
مســـأله ای کـــه وجـــود داشـــت، این 
بـــود که در آنجـــا زبان بیشـــتر بچه ها 
بـــود و مـــن غریبـــه محســـوب  آذری 
نفـــر  می  شـــدم. فقـــط مـــن و چنـــد 
دیگـــر از کســـانی کـــه پدران شـــان از 
شـــهرهای دیگـــر در آنجـــا مأموریـــت 
داشـــتند، اهـــل آنجـــا نبودیـــم. البته 
اگرچـــه زبـــان بیشـــتر دانش آمـــوزان 
ترکـــی بود،امـــا برای ما ایـــن مزیت را 
داشـــت که کتاب  ها به زبان فارســـی 
بـــود و راحـــت  تـــر از آنهـــا درس  ها را 
یـــاد می گرفتیـــم. چون آنها همیشـــه 
در خانـــواده ترکـــی تکلـــم می کردند، 
بـــه زبان فارســـی  یادگیـــری درس ها 

بود. ســـخت  برای شـــان 
ر  د ا  ر رم  چهـــا و  م  ســـو ی  ل  ها ســـا
مدرسه ســـلیمی تبریز درس خواندم 
و ســـال های پنجـــم و ششـــم ابتدایی 
آذرشـــهر  امیرکبیـــر  دبســـتان  در  را 
تحصیـــل کـــردم. کلاس هفتـــم را در 
دو شـــهر گذرانـــدم. ثلـــث اول و دوم 
ســـال تحصیلی را در آذرشهر بودیم و 
در دبیرســـتان محمدرضاشـــاه پهلوی 
بـــه  درس خوانـــدم و ثلـــث ســـوم را 
 دلیـــل انتقال پـــدرم به ســـنندج، در 
دبیرســـتان معقول  و منقول ســـنندج 
را  نهـــم  و  گذرانـــدم. کلاس هشـــتم 
و  کرمانشـــاه  مکـــرم  دبیرســـتان  در 
دبیرســـتان  در  را  یازدهـــم  و  دهـــم 
ششـــم بهمن خـــوی تحصیـــل کردم. 
کلاس دوازدهـــم نیـــز ثلـــث اولش را 
در همان خـــوی بـــودم و ثلث دوم و 
ســـوم در دبیرســـتان پهلـــوی همدان 
ریاضـــی  درس خوانـــدم و در رشـــته 
از کلاس  دیپلـــم گرفتـــم. بنابرایـــن، 
تـــا پایان دبیرســـتان در  اول ابتدایی 
شـــهرهای تبریز، آذرشـــهر، ســـنندج، 
کرمانشـــاه، خوی و همـــدان تحصیل 
کردم. تحصیل در شهرهای مختلف، 
سفر کردن از یک شـــهر به شهر دیگر 
و دیدن اقوام، آشـــنا شـــدن بـــا افراد 
بیشـــتر، گویش هـــا و آداب و رســـوم 
مختلـــف برای مـــن خیلـــی جذابیت 
داشـــت. به  دلیل هوش بالا و حافظه 
همیشـــه  تحصیـــل  دوران  در  قـــوی 
شـــاگرد اول بـــودم. بـــا یک  یـــا دو بار 
خوانـــدن مطلـــب، آن را می آموختم. 
در دبســـتان کـــه بودم فراتـــر از زمان 
درس  می فهمیـــدم،  کلاس  و  خـــود 
حـــرف  و  می نوشـــتم  نـــدم،  می خوا

مـــی زدم؛ بخصـــوص اواخر دبســـتان 
و زمانـــی که وارد دبیرســـتان شـــدم، 
ایـــن اســـتعداد بیشـــتر شـــد. عادتم 
این بود که چهارپنج ســـاعت بیشـــتر 
نمی خوابیـــدم و بیشـــتر وقتـــم را بـــه 
مطالعـــه می  گذراندم و همیشـــه غیر 
لعـــات  مطا  ، رســـی د ی  کتاب  هـــا ز  ا
در  مـــی  دادم.  انجـــام  هـــم  دیگـــری 
دبیرســـتان هـــم محیـــط مـــا، محیط 
و  بـــود  مذهبـــی  و  صمیمـــی  خیلـــی 
دوســـتان خوبـــی هـــم داشـــتم کـــه 
بچه  هـــای متدین و متشـــرعی بودند. 
در زمـــان دبیرســـتان، بـــا توافـــق بـــا 
وزه  ر را  وزهـــا  ر ز  ا خیلـــی  همدیگـــر 
می  گرفتیـــم و ســـعی می کردیـــم که با 
همیـــن کار کمی کـــه می توانیم انجام 
بـــه نفس مان توجـــه کنیم و  بدهیم، 
برای خودمـــان ظرفیت  ســـازی کنیم 
تـــا بتوانیم تـــا حدودی بـــا نفس مان 
مبـــارزه و آن را نظـــارت کنیـــم و وقت 
و  نـــدن  خوا بـــرای  بیشـــتر  را  خـــود 
کـــردن  کار  و  نوشـــتن  و  یادگرفتـــن 

. یم ر ا بگذ
مـــا دبیرانی بســـیار ارزشـــمند و خوب 
مثل آقای کوچری داشـــتیم که بعد از 
انقـــلاب فرماندار خوی شـــد که البته 
منافقین ترورش کردند و به شـــهادت 
رســـید. مدیـــران و معلمـــان بســـیار 
خوبـــی در دوران تحصیـــل داشـــتیم 
کـــه در بـــاز کـــردن دیـــد مـــا و نـــگاه 
مـــا به مســـائل ارزشـــی نقـــش خیلی 
بالایـــی داشـــتند. جـــواد ظروفچـــی، 
مدیر دبیرســـتان ششـــم بهمن خوی 
و آقـــای معصومـــی و آل  آقـــا از جمله 
این بـــزرگان بودند. یکـــی از معلمان 
بســـیار خـــوب و متدیـــن که نـــگاه ما 
را بـــه زیبایی  هـــای زندگـــی بـــاز کرد، 
آقای محقق بـــود. او به عنـــوان مدیر 
مدرســـه و معلم انشـــا از ما خواســـته 
آفریده  هـــای  از  یکـــی  روز  هـــر  بـــود 
خـــدا را ببینیم و هرچـــه درباره آن به 
یـــک کلمـــه تا  از  نظرمـــان می رســـد، 
یـــک صفحه بنویســـیم. اول همه فکر 
می کردنـــد کار ســـاده  ای اســـت، ولی 
بعـــد از ده  بیســـت روز دیدند که پیدا 
کـــردن چیزهایی که زیباســـت و خدا 
آن را زیبـــا خلـــق کرده، کار ســـاده  ای 
نیســـت؛ چـــون چاشـــنی قضیـــه این 
بـــود که خلقـــت خـــدا باشـــد و البته 
همـــه  چیـــز خلقـــت خداســـت، ولی 
توجه بـــه اینکه یک چیـــز زیبایی پیدا 
کنیـــم که خداوند خلق کرده اســـت، 
مخلوقـــات  تمـــام  بـــه  ا  ر نگاه مـــان 
و  می کـــرد  معطـــوف  حـــق  حضـــرت 
ایـــن ترفنـــد باعث شـــد ما بیشـــتر به 
ایـــن مســـأله توجـــه کنیـــم. از ثلـــث 
اول، در بعضـــی روزهـــا بحـــث خوبی 
نـــگاه   انداخـــت و چگونگـــی  راه  بـــه 
کردن بـــه طبیعت، رفتارهـــا، خلقت، 
خـــود، غـــذا، جامعـــه و محیـــط را به 
مـــا آمـــوزش داد تا بـــا عینـــک مثبت 
 اندیشـــی همـــه چیـــز را ببینیـــم. این 
دیـــد روی ذهـــن بچه  ها اثر گذاشـــت 
 ، مثبـــت ی  زش  هـــا ر ا ننـــد  ا بتو تـــا 
و  محبت هـــا   ، مثبـــت ی  یی هـــا یبا ز
خوبی هـــا را ببیننـــد و همه  اش دنبال 

زشـــتی  ها و کاســـتی  ها نگردنـــد.
چنـــد نفـــر از معلمـــان انشـــا خیلـــی 
در جهـــت  دادن بـــه نـــگاه مـــا نقش 
تـــا بتوانیـــم اســـتعدادهای  داشـــتند 
را نشـــان بدهیـــم. ســـال  خودمـــان 
آخـــر دبیرســـتان، یک بـــار امیرکبیر، 
صدراعظم ناصرالدین شـــاه، موضوع 
انشـــا بـــود و من حدود چهـــار صفحه 
بـــزرگ امتحانـــی دربـــاره او نوشـــتم و 
نمـــره ۲۰ گرفتـــم. جالب ایـــن بود که 
ایـــن انشـــا را خیلـــی مفصـــل، روان و 
بـــدون خـــط  خوردگی نوشـــته بودم. 
البتـــه در کل انشـــا فقط یـــک کلمه را 
خط زدم و مجبور شـــدم آن را دوباره 
بنویسم. در نوشـــتن آن انشا از کتاب 
هاشمی   والمســـلمین  حجت  الاسلام  
امیرکبیـــر،  عنـــوان  بـــا  رفســـنجانی 
بـــا اســـتعمار متأثر  قهرمـــان مبـــارزه 
بودم. خـــودم نیز مطالعاتی داشـــتم 
در  را  کتـــاب  آن  و  آن  ماحصـــل  کـــه 
همان چند صفحـــه و در همان زمان 
محـــدود امتحان نوشـــتم که مدت  ها 
از آن بـــه  عنـــوان یـــک انشـــای خیلی 
خـــوب اســـتفاده می شـــد و معلمـــان 
انشـــا از آن تعریـــف می کردنـــد. ایـــن 

موفقیـــت حاصل یکی  دو ســـال زمان 
بـــود کـــه معلـــم انشـــای خوب مـــا با 
دادن موضوعات مناســـب ذهن ما را 
آمـــاده کرد و یادمـــان داد که چطوری 
بتوانیـــم افـــکار و عقایدمـــان را روان 
کاغـــذ  روی  را  فکرمـــان  و  بنویســـیم 
منعکس کنیـــم. به نظر مـــن تکنیک 

یـــاد داد. نوشـــتن را به ما 

اردوی رامسر
یکـــی از خاطرات خوب من در دوران 
دبیرســـتان موفقیـــت در مســـابقات 
بـــود. کلاس چهـــارم  علمـــی کشـــور 
دبیرســـتان که بـــودم، در مســـابقات 
علمی کشـــور نفر اول ریاضی شـــدم. 
۱۳۴۹ در  تابســـتان  مســـابقات  ایـــن 
رامســـر برگزار شد. آن ســـال به  جای 
اینکه به نفـــرات اول جایـــزه بدهند، 
تصمیـــم گرفتند کـــه نفـــرات اول هر 
رشـــته را در ریاضـــی، زبـــان، علـــوم و 
رشـــته  های دیگـــر، کـــه حـــدود چهل 
بـــه  صـــورت فـــردی  نفـــر می شـــدند، 
یـــازده کشـــور خارجی  بـــه  یـــا تیمـــی 
از کتابخانه  هـــا،  تـــا  بفرســـتند  دنیـــا 
کـــز  مرا و  موزه  هـــا   ، ه  ها وهشـــکد پژ
داشـــته  بازدیـــد  تفریحـــی  و  علمـــی 
باشـــند. ابتکار خوبی بـــود تا به  جای 
جایـــزه پولـــی، در تابســـتان مـــا را به 
اروپا ببرنـــد تا دیدمان عوض شـــود.

 
سفر به اروپا

نـــی  دانش  آموزا تابســـتان،  اواســـط 
توانســـته  کـــه  را  کشـــور  سراســـر  از 
مســـابقات  برتـــر  رتبه  هـــای  بودنـــد 
علمی رامســـر را کســـب کنند، با یک 
بـــرای بازدید از یازده کشـــور  اتوبوس 
راهـــی اروپا کردند. مـــا دانش  آموزان 
برتـــر، حدود چهل نفـــر بودیم. بدون 
شـــک دیدن آن  همـــه مراکـــز علمی، 
دانشکده ها، پژوهشـــکده  ها، موزه  ها 
و مراکـــز تاریخـــی می  توانســـت دیـــد 
مـــا را دربـــاره پیشـــرفت  ها یـــا نقـــاط 
از لحـــاظ  بـــاز کنـــد و  اروپـــا  ضعـــف 
اجتماعـــی و فرهنگـــی بـــا قومیت  ها، 
ملت  هـــای مختلـــف، نظـــم  و ترتیبی 
بـــود و  امـــور کشـــورها  اداره  کـــه در 
ســـطح رفاه یا فقر آن کشـــورها آشـــنا 
ســـازد. وقتی از این سفر حدود چهل 
روزه برگشـــتیم، مـــن مقالـــه مفصلی 
دربـــاره آن نوشـــتم کـــه همـــان موقع 
چـــاپ شـــد. بعدهـــا کـــه آن مقاله را 
می خوانـــدم برای خـــودم جالب بود، 
یعنـــی احســـاس می کـــردم بـــه نکات 
خیلـــی دقیقـــی در هـــر کشـــور توجه 
کـــردم و اطلاعـــات بعدی مـــن از آن 
کشـــورها بعد از ده  پانزده ســـال تأیید 
می کـــرد کـــه آن موقع برداشـــت  های 
من درســـت بـــوده اســـت و این لطف 

و عنایـــت خـــدا بود.
ترکیـــه  طریـــق  از  اتوبـــوس  بـــا  مـــا   
 ، کیـــه تر ی  کشـــورها ن  یـــد د ی  بـــرا
یونـــان،  یوگســـلاوی،  بلغارســـتان، 
ایتالیـــا،  اتریـــش، آلمـــان، فرانســـه، 
ســـوئیس، لوکزامبورگ و بلژیک عازم 
شـــدیم. هر کشـــوری کـــه می رفتیم، 
کـــرده بودنـــد  برنامه ریـــزی  از قبـــل 
بتوانیـــم کتابخانه  هـــا، موزه  هـــا،  تـــا 
و  یحـــی  تفر کـــز  ا مر و  ه  ها  نشـــگا ا د
تاریخـــی مهم آن کشـــور را ببینیم. در 
آن چهل روز شـــاید به  اندازه ده سال 
دیدمان نســـبت به مســـائل مختلف 
مـــا  شـــد.  عـــوض  دنیـــا  وضعیـــت  و 
همیشه در محیط شـــهرهای کوچک 
و خانـــواده بودیم، ولی وقتـــی رفتیم 
و دنیـــا را دیدیـــم، فهمیدیـــم که مثلاً 
یـــک میلیون  کتابخانه ای هســـت که 
جلـــد کتـــاب دارد یـــا مثلاً مـــوزه لوور 
و  باســـتانی  آثـــار  از  چقـــدر  پاریـــس 
تاریخـــی را نگهـــداری می کنـــد یـــا در 
با  مرکـــز تحقیقـــات اتمی بروکســـل، 

انـــرژی اتمی  آشـــنا شـــدیم.
از  دفترچـــه ای تهیه کـــرده بـــودم که 
دانـــش  آموزان درخواســـت کـــردم به 
رســـم یـــادگاری در آن برایـــم مطالبی 
بچه  هـــا  ز  ا یکـــی  مثـــلاً   . یســـند بنو
تـــو گفتـــی  اینکـــه  »از  بـــود:  نوشـــته 
دلـــم می خواهـــد بـــرای کشـــورم یک 
کاری کنـــم، مثـــلاً بتوانـــم در صنعت 
خیلـــی  مـــن  کنـــم،  خدمـــت  نفـــت 
پـــس معلوم می شـــود  خوشـــحالم.« 
کـــه مـــن در حرف  هایـــم گفتـــه بودم 


